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چکیده

قـدرت چهره هـای آشـکار و نهـان متفاوتی دارد. در ایـن میان مطالعه چهـره پیدای قدرت 
از اقبـال بیشـتری برخوردار اسـت و عمومـاً در علم سیاسـت مطالعه این چهـره از قدرت 
دنبـال می شـود، امـا بـرای شـناخت منطـق عمـل سیاسـی جوامـع مطالعـه چهـره پنهان 
قـدرت می توانـد بسـیار کارآمـد ظاهر گـردد. نوشـتار پیش روی می کوشـد قـدرت پنهان 
را در نگـرش شـیعی مـورد واکاوی قـرار دهد و قـدرت نهفته در بـاور آخرالزمانی اندیشـه 
سیاسـی شـیعی را تجزیـه و تحلیـل نمایـد. ایـن مهم ذیـل مطالعه قـدرت پنهانـی محقق 
می گـردد کـه بـه تحـرک و کنـش سیاسـی آشـکار منتهـی می شـود. واکاوی حرکـت ایـن 
سـنخ از قـدرت از ذهن/بـاور بـه کـردار روزمـره و کنش سیاسـی تلاشـی اسـت کـه ذیل 
مطالعـه قـدرت غیبـت در این نوشـتار به انجام می رسـد. قـدرت غیبت متـرادف با دولتی 
ذهنـی در درون اعضـای یـک جامعه مؤمنانه اسـت که به مثابه شـکل آرمانـی زمامداری 
متصـور می گـردد. هـم از ایـن روی می تـوان از آن تعبیـر به دولـت انتظار نمود. کوشـش 
مـا تحلیـل تاثیرهـای قـدرت باور بـه امام معصـوم غایب بـه مثابـه حاکم مشـروع از یک 
سـوی بـر ذهنیـت سیاسـی و از سـوی دیگـر بر کنش های سیاسـی جامعه شـیعی اسـت. 
ایـن نوشـتار ضمـن بهره گیـری از روش شناسـی پدیدارشناسـی و روش کتابخانـه ای بـه 

نـگارش درآمده اسـت.
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مقدمه
زمانیکـه از قـدرت غیبـت می گوییـم دقیقـاً از چـه چیـزی سـخن می گوییـم؟ 
قـدرت غیبـت قدرتی نهان اسـت کـه به شـکل ظاهـری در جامعه حاضر نیسـت 
و بایـد آن را در لابـلای باورهـا و کنش هـا و جنبش هـای یـک جامعـه منتظر رصد 
نمـود. انتظـار فـرج و قیام در اندیشـه شـیعی پس از عهـد صادقین معنـای موعود 
یافـت و قائـم به مثابه امـری منتظر فهم گردیـد1 )کلینـی، 1365، ج 1: 536(. در 
امتـداد ایـن باور اعتقـادی و ایمان قلبـی قدرت سـترگی پرورش یافت کـه به مثابه 
انباشـت قـدرت بـرای جهـان مطلـوب آینده قابل شناسـایی اسـت. قـدرت غیبت 
قـدرت منتشـر در بـاور و ذهنیتـی اسـت کـه نزدیـک بـه هـزار و نیـم سـال بخش 
بزرگی از جهان را سـامان بخشـیده اسـت. قـدرت غیبت علاوه بر وجه سیاسـی و 
اجتماعـی دارای وجهی اعتقادی اسـت. انتظـار در کنار امامت درشـمار باورهای 
دینـی قـرار دارد )اقبال آشـتیانی، ۱۳۴۵: ۱۲۰ وAmir Arjomand, 2016: 88 (. با 
آغـاز غیبـت کبـری جامعـه ناگزیـر از پذیرش سـامانی ویـژه گردید که در شـرایط 
عـدم حضـور و ظهـور امـام بـه مسـیر خود بـه عنوان یـک جامعـه اسـلامی ادامه 

دهد. 
غیبـت قدرتـی توامـان از امیـد بـه فرجام نیـک و بیم از بـودن یا نبودن در مسـیر 
صحیـح را در خـود دارد. ایـن دو وجـه پویایـی ویـژه ای را در دل جامعـه می دمـد 
کـه عـلاوه بـر نگـرش غایـت مدارانـه آن را در شـرایط انفعال/فعـال توامـان قـرار 
می دهـد. شـرایط کنشـی کـه آن را بـه انجـام رفتارهایـی متفـاوت از دیگـر جوامع 
وا مـی دارد. چـه آن کـه هـر کنشـی می توانـد بـه مثابـه گامـی بـه سـوی نزدیک تـر 
شـدن بـه امـام و یـا بالعکس تفسـیر شـود. تفسـیر کنش هـا توسـط متولیـان آن ها 
1 . »عــن الحکــم بــن ابــي نعیــم قــال: اتیــت اباجعفــر )ع( و هــو بالمدینــه، فقلــت لــه: علــي نــذر بیــن الرکــن و المقــام ان انــا لقیتــک 
ان لااخــرج مــن المدینــه حتــي اعلــم آنــک قایــم آل محمــد ام لا، فلــم یجبنــي بشــيء، فاقمــت ثلاثیــن یومــا، ثــم اســتقبلني فــي 
طریــق فقــال: یــا حکــم! و آنــک لهیهنــا بعــد، فقلــت نعــم: انــي اخبرتــک بمــا جعلــت لله علــي، فلم تامرنــي و لم تنهنــي عــن شــيء و 
ــر علــي غــدوه المنــزل، فغــدوت علیــه فقــال )ع(: ســل عــن حاجتــک. فقلــت: انــي جعلــت لله علــي نــذرا  لم تجبنــي بشــيء؟ فقــال بکًَِ
و صیامــا و صدقــه بیــن الرکــن و المقــام ان انــا لقیتــک ان لااخــرج مــن المدینــه حتــي اعمــل آنــک قایــم آل محمــد ام لا، فــان کنــت 
انــت رابطتــک و ان لم تکــن انــت ســرت فــي الارض فطبــت المعــاش، فقــال یــا حکــم: کلنــا قایــم بامــر الله، قلــت: فانــت المهــدي؟ 
قــال کلنــا نهــدي الــي الله، قلــت فانــت صاحــب الســیف؟ قــال: کلنــا صاحــب الســیف و وارث الســیف، قلــت: فانــت الــذي تقتــل 
اعــدآء الله و یعــز بــک اولیــاء الله و یظهــر بــک دیــن الله؟ فقــال: یــا حکــم! کیــف اکــون انــا و قــد بلغــت خمســا و اربعین)ســنه(؟! و 

ان صاحــب هــذا الامــر اقــرب عهــدا باللبــن منــي و اخــف علــي ظهــر الدابــه.« 
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انجـام می گیـرد. ایـن متولیـان عالمـان دیـن و فقیهـان انـد کـه میـراث دار پیامبـر و 
امامان دانسـته شـده اند. ایشـان در شـرایط غیبت سـکان دار جامعه اسـلامی اند. این 
وظیفـه بـه لحـاظ تاریخی بـا افـت و خیزهایی چند همـراه بـوده، اما عمومـاً عالمان 
شـیعه جان پنـاه توده مرددم شـناخته شـده اند و نشسـتن ایشـان بـر سـریر زمامداری 
از جملـه اتفاق هـای نـو در جهان شـیعه اسـت کـه بدون تجربه پیشـین محقق شـده 
اسـت. قـدرت غیبت امـکان تفسـیرهای متفـاوت و گاه متناقض را به متولیان تفسـیر 

می بخشـد. 
ایـن تفسـیرها می توانـد از تعطیـل تـا برقـراری حکومـت را در بـر گیـرد. تفسـیر 
قـدرت غیبـت در ارتبـاط بـا قـدرت سیاسـی سـبکی از دولـت را ارائـه می نمایـد که 
می تـوان آن را دولـت انتظـار نامیـد. دولتـی کـه چشـم به راه تشـکیل دولـت حقیقی 
بـه سـردمداری امـام اسـت. بنابرایـن در این مقاله مـا قـدرت غیبت و دولـت انتظار 
را بـه مثابـه امـر ذهنـی پویا غایـب/ حاضر مـورد مطالعـه قـرار خواهیم داد. نوشـتار 
دربردارنـده فرازهـای روش شناسـی پدیدارشناسـانه، غیبـت و امـر اجتماعـی، باور و 
ایمـان و قـدرت غیبـت، هویـت و قـدرت غیبت، پدیـدار سیاسـی انتظـار، دادگری، 

جامعـه آرمانـی مصلـح و نتیجـه گیـری و مـرور مباحث اسـت.

روششناسیپدیدارشناسانه
گاهی بـه مثابـه تجربه در  تبـار پدیدارشناسـی را بایـد در مطالعـه حـدود و ثغـور آ
گاهی به مثابـه تجربه تحول یابنده در تاریـخ و صیرورت روح  آثـار کانـت و مطالعه آ
گاهـی از دهلیـز تجربـه خالص بر اسـاس  )Geist( در اندیشـه هـگل و یـا واکاوی آ
اجـازه دادن بـه تجربه بـرای برملا گردیدن و ظاهـر نمودن خود سـراغ گرفت. عموماً 
پدیدارشناسـی را دنبالـه رویکـرد تفهـم و تفسـیر وبـر و روش هرمنوتیک دانسـته اند. 
امـکان بـه کاربسـتن ایـن روش در مطالعـه ذهنیـت اجتماعـی و ارتبـاط آن با قدرت 
ضمـن آویختـن بـه رویکـرد ادمونـد هوسـرل1 کـه پدیدارشناسـی را وارد مطالعـه 
معرفت شناسـانه نمـود مقدور می گـردد. در پدیدارشناسـی، تاملات از قلمـرو انتزاع 
بـه سـپهر تجربـه زندگـی معطـوف می گـردد. ایـن همـان تفسـیر پدیدارهـا اسـت؛ 

1 . Edmund Husserl )1859-1938(
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بـه عبـارت دیگر مـا، در بذل چنین تاملی، باید آماده شـنیدن باشـیم تـا پدیدارها 
 .)60  :1387 )منوچهـری،  سـازند  نمایـان  رویمـان  پیـش  را  خـود  حقیقـت 
پدیدارشناسـی روشـی مناسـب برای بررسـی نحوه برهمکنشـی ذهن و کردار در 

اسـت. جوامع 
امـری کـه در مطالعـه علـوم سیاسـی بـا رویکـرد پدیدارشناسـانه مهـم اسـت 
توجه هسـتی شناسـانه و بیناذهنیتی به کنشـگران سیاسـی اسـت. کنش ها چونان 
امـری »فرافکندنـی« دربردارنـده معنـا هسـتند و محقـق بـه تفسـیر آن برمبنـای 
ترجیحـات  و  تبـادلات  معنایـی،  اشـتراکات  یعنـی  کنشـگران،  زندگـی  دنیـای 
آن هـا می پـردازد )همـان(. این پژوهـش میان هرمنوتیـک و پدیدارشناسـی پیوند 
می زنـد؛ ایـن نوشـتار ضمـن بهره گیـری از پدیدارشناسـی هوسـرل و هرمنوتیک 
ریکـور بـه انجـام خواهـد رسـید. بـه گفتـه منوچهـری »تفسـیر همانـا وضعیت 
اولیـه فهم انسـان از خود اسـت و لـذا پدیدارشناسـی وجود، آنجا که کار تفسـیر 
را معیـن می کنـد، هرمنوتیـک بـه معنای اصیـل این کلمه اسـت« )همـان:۶۷(.

در پدیدارشناسـی هوسـرل انسـان و پدیـده ذهنـی او قابـل شناسـایی اسـت. 
معنایـی  تعلیـق  هوسـرل،  ادمونـد  پدیدارشناسـانه«  »شناخت شناسـی  نظریـه 
شناسـانه  شـناخت  تظاهـرات  دربردارنـده  پدیدارهـای  همچـون  اصطلاحـات 
بـا  را  ذهـن  معرفتـی  و  معنایـی  نظـام  هوسـرل   .)  :1392 )مبلغـی،  اسـت 
بـا  تعبیـر  ایـن  )همـان(  می دهـد.  شـرح  پدیدارشناسـانه«1  »شناخت شناسـی 
کاسـتن پدیدارشناسـانه2 ممکـن می گـردد. در ایـن میـان منطـق اگاهـی بـا بهـره 
گیـری از پیـش انگاشـته ها از از طریـق تعلیق3  بـه واقعیت پدیدارشـناختی 4بدل 
می گـرددHusserl, 1970: 152-153( 5(. ایـن رخـداد بـه پدیـدار امـکان 
آشـکارگی می بخشـد و خوانـش و واکاوی آن را در دسـترس قـرار می دهـد. در 

1 . phenomenological epistemology
2 . phenomenological reduction
3 . epoche
4 . phenomenological reality
5 . Edmund Husserl, The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: 
an introduction to phenomenological philosophy )Evanston: Northwestern University Press, 
1970(, pp. 152-153.
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ایـن نوشـتار ضمن بهره گیـری از این روش شناسـی کوشـش نگارنـده مطالعه قدرت 
غیبـت ضمن آویختن به سـه وجه روش شناسـی پدیدارشناسـی تعلیـق، رها گردیدن 

از پیـش فرض هـا و عدم اتخـاذ رویکـرد عاطفی با موضوع اسـت.
گاهـی به مثابه تجربه زیسـته،  مجال دادن  کوشـش نگارنده واکاوی سـاختارهای آ
بـه امـور بـرای آشـکار گردیـدن بـر مـا آن گونـه کـه هسـتند )تـلاش بـرای فهـم هر 
چیـزی آن گونـه کـه هسـت(، تـلاش نظام منـد برای بـه دسـت دادن فهمـی ژرف تر 
از ماهیـت امـور بـا محوریت بخشـیدن به تجربـه برخاسـته از تاریخ متـون و تلاش 
بـرای فهـم موضـوع منـزه از پیـش داوری هـا، پیـش انگاشـت ها و پیـش فرض هـا 

 . ست ا
پدیدارشناسـی بـه مثابه روش شناسـی؛ روش شناسـی پدیدارشناسـی ذیل ملاحظه 
گاهـی پدیدارشناسـانه در پی تلاش  وجـه تعلیقـی آن امـکان به کار بسـتن می یابد. آ
نظام منـد جهت تعلیق سـه عرصـه داوری ها، پیش انگاشـته ها و احساسـات مقدور 
گاهـی پدیدارشناسـانه در پـی التفـات و توجـه بـه تجربه  می شـود. عـلاوه بـر ایـن آ
بـه دسـت می آیـد کوششـی کـه در این نوشـتار ذیـل توجـه بـه تجربه جمعی تشـیع 
و مفهـوم انتظـار بـه انجـام خواهـد رسـید. نگارنـده می کوشـد ضمـن پایبنـدی بـه 
گاهی و تجربه زیسـته دیگری را بشناسـد. این تلاش  روش شناسـی پدیدارشناسـانه آ
از راه خـود را در جـای دیگـری نهـادن و از منظـر وی را دیـدن و اندیشـیدن ممکـن 
می گـردد. شناسـایی وجه اشـتراکی تجربه زیسـته موضـوع مورد پژوهش بـه ما برای 
گاهـی خود از سـطح خرد )تجـارب متنوع( به سـطح کلان )تئـوری( یاری  ارتقـاء آ
می رسـاند. مـا ایـن تـلاش را در مطالعـه انتظار و قـدرت نهفتـه آن در جامعه شـیعه 
بـه مثابـه رخـداد تاریخـی همیشـه حاضـری بـر می رسـیم و می کوشـیم از نقش آن 
بـه مثابـه قدرتـی نهفتـه کـه در بزنگاه های تاریخی دسـت بـه ایفای نقش زده اسـت 
پـرده برداریـم و ایـن ایفـای نقـش و قـدرت غیبـت را بـه مثابـه پدیـداری اجتماعی 

مـورد واکاوی قـرار دهیم.

 کیا
دی

حم
به م

| طی
بت

ت غی
قدر

ظار 
م انت

فهو
ی م

ماع
اجت

ی و 
سیاس

ثیر 
و تأ

یعه 
ی ش

سیاس
ت 

لهیا
 ا



158

غیبتوامراجتماعی
قـدرت غیبـت در جامعـه نیـروی نادیدنی اسـت که بـه جامعه امـکان کنش و 
تحـرک می بخشـد. نادیدنـی بـودن ایـن قـدرت دلیل بـر نبـودن آن نیسـت. ما از 
قدرتـی سـخن می گویـی  کـه نـه تنهـا در لحظه هـای تاریخـی رخ نمـوده بلکـه 
در آنـات زندگـی فـردی مومنـان حاضـر و مؤثـر بـوده اسـت. غیبـت و متعاقـب 
آن انتظـار را بایـد انتقـال متافیزیـک بـه متـن دانسـت؛ متافیزیکـی کـه بـا غیبت 
معصـوم آغـاز می شـود و در درازنـای زمـان متـن متافیزیـکال بـه مثابـه ذهنیتـی 
عمومـی متبلـور می گردد و دولتـی آرمانی غایـب را در صحنه سیاسـت و جامعه 

نمایندگـی می نمایـد.
مطالعـه جامعـه بـه مثابـه متنـی متغیـر در شناسـایی نیروهـای مؤثـر بـر آن 
سـودمند اسـت )Tomkins, 2018: 19(. در ایـن میان تفسـیر نمادهـا و بازفهم 
خوانش هـای ایدئولوژیـک می تواند ما را در دسـتیابی به معانی پنهان و آشـکاری 
کـه وجود دارند و وجـود ندارند یاری رسـاند )Tomkins, 2018:20-21(. فهم 
هرچیـز بـا فقـدان آن شـیوه ای اسـت کـه در نگرش هـای اجتماعـی و مطالعـات 
الهیـات طـرح شـده اسـت )شـایگان، 1393: 94(. مطالعـه و خوانش زیسـت 
اجتماعـی از زاویـه متن وارگـی و حضـور و غیبـت عناصـر آن نکتـه ای جالـب 
توجه اسـت )ریکـور، 1394: 12(. در این اندیشـه ناپیداها اهمیتی بسـیار دارند 
و بـر ذهن هـا تأثیـر گزارنـد. ناآشـکارها در این شـیوه فهم مـا را بر آن مـی دارد که 
دسـت بـه مطالعـه عوامـل غایب بزنیـم. )مـور، همـان:164( اتفاقی که مـا را به 
 .)Ricoeur,2007: Part I( سـوی کشـف معنـا از دل واسـطه ها پیـش می بـرد
یـک جامعـه محصـول مشـترک عوامل حاضـر و غایب آن اسـت. عناصـر غایب 
جامعـه علیرغـم ناپیدایـی واجـد قدرتی نهـان و ای بسـا گاهی هویدا هسـتند که 

بـه مـا امکان تفسـیر و فهـم آن را می بخشـند )ریکـور،1386: 6(.
قـدرت غیبـت در جامعـه می توانـد ناشـی از بـاوری ایدئولوژیـک، تاریخی و 
سیاسـی باشـد امـا ایـن قدرت نـزد شـیعیان شـأنی ایمانـی و اعتقـادی می یابد و 
بـه مثابـه سرچشـمه قدرت راسـتین و نـاب آسـمانی در گاه نیاز مـورد ارجاع قرار 
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می گیـرد. امیـد بـه اتفاق ناگهـان ظهور نقطـه پایانی تجلی قدرت آسـمانی اسـت که 
تخیـل جمعـی سیاسـی را بـه خود مشـغول داشـته و همچـون میراثـی تاریخی ضمن 
ارجـاع بـه عنصـری ناپیـدا و دور از دسـترس در حـال پرورش اسـت. قـدرت غیبت 
کـه در دل خـود دولـت انتظـار را بـا خیل سـربازان و پیروان آمـاده اش همـراه دارد در 
عیـن حـال کـه واجد وجـه ایمانـی و معرفتی اسـت دارای وجـوه هویتـی و اجتماعی 
ذیـل ایده هـای عدالـت و داد و صلـح و آرامش، بـه مثابه خواهش های هماره بشـری، 

می باشـد. نیز 

باوروایمانوقدرتغیبت
قـدرت غیبت در اندیشـه شـیعی عـلاوه بـر دارا بودن نقـش تاریخـی و اجتماعی و 
هویتـی دارای وجـه اعتقـادی و ایمانی اسـت در واقع این وجه را بایـد مهم ترین وجه 
آن دانسـت که به این قدرت جان می بخشـد. غیبت در تاریخ تشـیع در ازای کوشـش 
فقهـی بوسـهل نوبختی وجهـی ایمانـی یافـت )Amir Arjomand, 2016: 87(. در 
تاریـخ غیبـت امـام دوازدهـم )ع( جـدای از وجـه ایمانـی وجهـی سیاسـی یافـت و 
جـان پناه خاطران خسـته ای شـد کـه از بیـداد روزگار به سـتوه آمده بودند. فقه شـیعه 
و رویکـرد سیاسـی آن بـا تکامـل فقـه در ادامـه تلاش هـای شـیخ طوسـی در مسـیر 
پـرورش فقـه در غیبـت معصـوم پررنگ تر شـد )مـک درمـوت، ۱۳۶۳: ۱۵(. تلاش 
بـرای هرچـه مسـتحکم تر و اسـتوارتر سـاختن منابـع ارجاعـی در فقه بـا تلاش هایی 
ماننـد عبـور از خبـر واحـد کـه بـه دسـت ابـن ادریس انجـام گرفـت پیـش می رفت 
و در عیـن حـال بـه شـکاف بیشـتر بـا فقـه اهـل سـنت منجـر می شـد. ایـن جریـان 

دربردارنـده تلاش هـای سیاسـی نیـز بود. 
 :۱۴۲۲ )النعمانـی،  زمیـن۱  در  معصـوم  همیشـگی  حضـور  بـه  شـیعیان  ایمـان 
۱۴۰( منتهـی بـه ایـن گردیـد که شـیعیان به عنـوان گـروه انقلابی و معتـرض امت در 
زمینـه میـراث سیاسـی پیامبـر )Hazleton,2010( در دوران غیبـت و عدم دسترسـی 
بـه معصـوم رویه هـای جالـب توجهـی را در پیـش گرفتنـد کـه در گام نخسـت رو 

1 . در این باره می توان به این روایت توجه نمود: »عن أبي جعفر الباقر ) علیه السلام ( أنه قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت 
بأهلها وماجت کما یموج البحر بأهله « 
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به سـوی دروی هرچه بیشـتر از خلافت سـنیان داشـت. عالمان شـیعه از پذیرش 
حکومـت شـاهان به سـوی همکاری بـا ایشـان در دوران صفویه پیـش رفتند و در 
دوره مـدرن بـه سـوی دفـاع از حقوق مـردم ذیل تامـلات فقهـی روی آوردند. این 
رویکردهـا را بایـد حضـور متافیزیـک غیبـت در کنش سیاسـی عالمانی دانسـت 
کـه از رکـود کنـش سیاسـی در وفـاداری بـه امـام غایـب بـه سـوی کنش سیاسـی 
روی آوردنـد. ایـن اتفـاق در بـاور به انتظـار ظهور چنـدان دور از رویکرد پیشـین 
نبـود و همچـون دیـدگاه پیشـین تنهـا حکومـت مشـروع را حکومـت معصـوم 
می دانسـت امـا بـا ورود بـه سیاسـت امامـان تحـرک سیاسـی از یـک سـوی و نیز 
ارائـه خوانـش هرچـه سیاسـی تر از غیبـت و انتظـار را در دسـترس منتظـران قـرار 

مـی داد )کلینـی، ۱۳۶۵ ، ج:۱: ۳۴۲(.
بـاور بـه آنچـه کـه دربرابـر چشـم و غایـب از نظـر اسـت و بـا آمدنـش سـامان 
ایـده آل برقـرار خواهـد گردیـد چیـزی بـود که نـه تنهـا در دل هـای مومنـان بلکه 
در جهـان سیاسـی ایشـان نیز به وقـوع پیوسـت و ویژگی مبـارزه جویانه بـه انتظار 
آن گاه وجـه سیاسـی  ایمانـی  انتظـار  فـرج بخشـید۱)البغدادی، ۱۹۸۵: ۱۶۰(. 
بیشـتری می یافـت کـه سـخن از دادگـری و عدالـت بـه مثابـه دشـواره همیشـگی 
جامعـه بیـدادزده بـه میـان می آمـد و این گونـه از خوانش بـه جریان غیبـت امکان 
قـدرت گیـری از تـک تک کسـانی را می بخشـید کـه از بیـداد رنجیده بودنـد. این 
قـدرت انباشـت شـده پنهـان در بزنگاه هایـی کـه می توانسـت معنایـی مرتبـط بـا 
امـام غایـب را تئوریـزه نمایـد امکانـی بـرای عملی شـدن می یافـت و بـرای بارها 
و بارهـا قـدرت عالمـان شـیعه را بـه مثابـه پنـاه مردمـان و نماینـده امـام غایـب به 

نمایـش می نهـاد. 
غیبـت در شـیعه دوازده امامـی وضعیتـی ویـژه را پدیـد آورد وضعیتی کـه نه در 
اسـماعیلیه، کـه امامـش غایـب نشـد، و نـه در اهـل سـنت پدیـدار نگشـت. این 

1 . برخــی از شــیعیان در عهــد امامــان )ع( شمشــیری ویــژه را جهــت همراهــی امــام مهــدی بــر دیــوار آویختــه بودنــد و آمــاده آن 
بودنــد کــه هــر زمــان کــه ایشــان ظهــور نماینــد بــه کمــک بشــتابند. »حدثنــي محمــد بــن المظفــر قــال ســمعت قاســم بــن زکریــا 
المطــرز یقــول وردت الکوفــة وکتبــت عــن شــیوخها کلهــم غیــر عبــاد بــن یعقــوب فلمــا فرغــت ممــن ســواه دخلــت علیــه... و کان 
عبــاد مکفوفــا ورأیــت فــي داره ســیفا معلقــا وحجفــة فقلــت أیهــا الشــیخ لمــن هــذا الســیف فقــال هــذا لــي أعددتــه لاقاتــل بــه مــع 

المهــدی ...« 
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وضعیـت شـیعیان را بـا بحران هایـی روبـرو سـاخت. غیبـت بـا بحـران دسترسـی 
بـه امـام بـه  مثابـه عنصـر اصلـی هویـت بخـش شـیعیان همـراه بـود و هـم از ایـن 
روی در مکتـب بغـداد فقـه شـیعی بـه سـوی قالـب پذیـری پیـش رفـت تـا محافظ 
گفتمـان امـام در جهـان فاقد این دسترسـی باشـد ایـن گفتمان در حلـه و جبل عامل 
گسـترش یافـت. از دیگـر سـوی غیبـت بـا خـأ قدرت همـراه بـود این خـأ قدرت 
کـه بـا فروپاشـی عباسـیان معنایـی متفـاوت نزد شـیعیان یافت و به سـوی انکشـاف 
دولت هـای شـیعی پیـش رفـت و در صفویـه بـه اسـتقرار نهایـی رسـید. سـرانجام 
سـخن ایـن که فقـه شـیعه در عرصه تئـوری و کنش بـا تحول هایی همراه بـود و خود 
را بـرای دوره غیبـت مهیـا می نمـود. اما این جهـان متحول در تئـوری و عمل و دانش 
و قـدرت وجهـی ثابـت داشـت و آن ایمـان لایتغیر بـه امام غایـب بود؛ امام همیشـه 
حاضـری کـه ظهـورش در پـس پـرده نقصـان ایمـان پیـروان در محاق مانده اسـت. 
ایـن عنصـر بـی تغییـر را بایـد همـان قـدرت جاویـد پنهـان متکثـر پراکنـده ای 
دانسـت ک نـه تنهـا در آوردگاه ای سیاسـی شـیعیان رخ نمـوده اسـت بلکـه در تـک 
تـک لحظه هـای رنجـش مومنانـش نیز مـورد ارجـاع واقـع گردیـده و ملجـأ آرامش 
بـوده اسـت. هـم از ایـن روی ایـن نیـرو را بایـد قدرتـی دانسـت کـه همـاره حاضـر 
غایبـی را بـه میـدان می کشـاند کـه عنصر بـی تغییر امیـد به منجـی را در پـس زمان 
و مـکان نامعلـوم جسـتجو می کنـد و نفـس این جسـتجو قدرتـی متحـرک را پدیدار 
می سـازد؛ قدرتـی کـه علیرغـم ارجـاع بـه زمـان و مـکان ناپیـدا حاضـر و جـاری و 
باالفعـل اسـت. در واقـع تعلیـق قـدرت میـان دوره ظهـور و کنـش منتظـران در دوره 
غیبـت بـه مثابـه تحقق آن قـدرت در قالـب مومنان منتظـر منتهی به شـیوه ای ویژه از 
قـدرت ورزی و نیـز آشـکارگی معنایـی ویـژه از قدرت گردیده اسـت که همـاره میان 
قـدرت حداکثـری قابـل اعمال موعـود و قدرت متجلـی در جامعه باورمنـدان ایجاد 
فاصلـه می نمایـد و اقـدام بـه کنـش را نزد ایشـان راهی به سـوی دسـتیابی بـه لحظه 

می کند.  تعریـف  موعـود 
در  شـریعت  و  دیـن  حفـظ  ازای  در  شـیعه  تاریـخ  در  کنش هـا  از  دسـته  ایـن 
اسـت  نمـوده  رخ  عالمـان شـیعه  رهبـری  بـا  و  تنباکـو  نهضـت  ماننـد  دوره هایـی 
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)الـگار، ۱۳۶۹: ۳۰۸(. پیش انـگاره کنش هـای سیاسـی دینـی ایـن اسـت کـه 
امـام غایـب بـه مـردم معرفـی شـده اسـت )مظفـر، ۲۵۳۵: ۱۵۶( و همـه او را 
می شناسـند و در واقـع ملجـأ و پنـاه و امیـد همـه مردمان یـک فرد واحد اسـت. 
وحـدت ذهنیـت در ارجـاع امیـد بـه شـخصی معیـن بـه تجمیـع قـدرت نهفتـه 
اجتماعـی می انجامـد و امیـدی را بـرای آینـده در دل آن هـا زنـده نـگاه مـی دارد 
)مظفـر، ۲۵۳۵: ۱۶۸(. سـرانجام سـخن آن کـه نـگاه موعودگرایانـه را می تـوان 
بـه مثابـه آخرین امـکان تحقق آرمان شـهر در بسـیاری از ادیان و مذاهب سـراغ 
گرفـت، امـا ایـن باور در تشـیع بـا توجه بـه ماهیت سیاسـی این مذهـب وجهی 
سیاسـی می یابـد و ایـن وجه سیاسـی نه تنهـا در لحظه ظهـور کـه در دوره غیبت 

نیـز خودنمایـی می کنـد. 

هویتوقدرتغیبت
قـدرت غیبـت را بایـد حافظ هویت شـیعی دانسـت که بـه این گفتمـان امکان 
محافظـت هویتـی و شـخصیتی ویـژه ای بخشـیده و آن را به ظرفیتی بـرای زایش 
و پـرورش هویتـی متفـاوت در دل تاریـخ بـدل سـاخته اسـت. هویتـی کـه نـه 
تنهـا در تاریـخ بلکـه در گسـتره جغرافیایـی بیکـران نیـز پراکنده شـده اسـت و از 
وابسـتگی سـرزمینی و جغرافیایی به دور اسـت. انتظـار فرج زنجیـره پیونددهنده 
خیـل منتظـران مؤمنـی اسـت کـه در بسـتر فـراخ جغرافیا و تاریـخ با وفـاداری به 
امـام زمـان هویتـی یگانـه را در درازنایـی بیـش از یـک هـزاره می سـازند. انتظار 
دولـت منتظـر را بایـد سـتون هویتـی دانسـت کـه در شـرایط عـدم دسترسـی بـه 
معصـوم امکانـی برای اسـتمرار هویت شـیعیان فراهم نمـود. این انتظـار به مثابه 
دولتـی متافیزیـکال در پس جامعـه فیزیکی واجـد ویژگی هایی جالـب توجه بود 
کـه همچـون دولتـی در ذهـن همـاره حاضر بـود؛ ویژگی هایـی ماننـد حاکمیت 

الهـی، اجـرای قواعـد آسـمانی، عـدال الهی و صلـح جهانی. 
ایـن گونـه از وابسـتگی و پیوسـتگی هویتـی همـاره پرسـش از نحـوه کنش در 
انجمنـی را پیـش روی قـرار می دهـد کـه علیرغـم مجهـز گردیـدن بـه تجهیزات 
تئوریـک فقهـی طی تاریـخ غیبت از دسترسـی به سیاسـت ایده آل بـه دور مانده 
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اسـت و بخـت سیاسـی خود را گاه بـه گاه و در ازای کمرنگ تر شـدن خلافت سـنیان 
آزمـوده اسـت. این سـبک تجربه نامـداوم قـدرت امیدی در دل بـرای آینـده را در دل 
مـی کارد کـه مـا آن را قـدرت سیاسـی غیبـت می نامیم. ایـن قدرت بـه انتظـار همراه 
دعـا بـرای فرج گـره می خـورد که به عنـوان رفتـاری الگو بـرداری شـده از معصومان 

دنبـال می شـود1 )بروجـردی، ۱۳۹۹ه ق، ج ۵: ۴۱۶(.
قـدرت امیـد بـه آینـده نامعلومـی کـه به رغم ایمـان بـه آن و نیـز در دسـترس بودن 
ذهنـی همـاره آن در قامـت انتظـار حاضـر و جـاری در حـال و اکنون قدرتـی حاضر 
اسـت. در واقـع قـدرت غیبـت قـدرت هرزمانـی و هـر مکانی اسـت که با پتانسـیل 
پویایـی روانـی و درونـی جمـع منتظـران و مشـتاقان را –حتـی اگـر گردهـم نیامـده 
باشـند- بـر گـرد نیتـی واحد متمرکـز می نمایـد و بـه مثابه قدرتـی در انتظـار صدایی 
بـرای دادخواهـی ایشـان را مهیـای اقـدام می سـازد. ایـن قـدرت در عین حـال مؤمن 
بـه پیـروزی پایانی اسـت کـه مژده سـپیده فرج و بـه پایان رسـیدن انتظـار را می دهد2 
)مجلسـی، ۱۹۸۳ ، ج ۸۳: ۶۲(. قـدرت غیبـت بـه مثابـه بـاوری در دل فـرد فـرد 
گاه و خواسـته یـا ناخواسـته بـه  گاه یـا ناخـودآ اعضـای جامعـه اگرچـه بـه شـیوه ای آ
ایشـان امکان حرکت در راسـتایی واحد را می بخشـد و در عین حـال حرکتی تاریخی 
–کنـد یـا تنـد- را بـا محوریـت امید بـه دادخواهـی موجب می گـردد. ایـن حرکت در 
دوره هـای مختلـف منادیانـی ویـژه می یابـد که با توجـه به شـرایط و پتانسـیل جامعه 
ایفـای نقـش می کننـد. انتظـار هویتی یگانـه را در درازنـای زمان و گسـتره جغرافیایی 
جهانـی تولیـد می نمایـد و در ازای آن امـکان کنشـی بـر اسـاس ایـن هویـت را بـه 

باورمنـدان می بخشـد.

دادگری
مـا بـا غیبتی طولانـی روبروایم غیبتی که حضـوری همـاره را در دل و ذهن و کنش  
جامعـه بـه همراه داشـته اسـت. در واقع زمامـدار دادگر غایـب اسـت و در عین حال 

1 . » و أن تعجل فرج المنتقم لک من أعدائک «
2 .  »...و أنجز لولیک و ابن نبیک الداعي إلیک بإذنک و أمینک في خلقک و عینک في عبادک و حجتک علی خلقک علیه صلواتک 

و برکاتک وعده اللهم أیده بنصرک و انصر عبدک و قو أصحابه و صبرهم و افتح لهم منِْ لدَُنکَْ سُلطْاناً نصَِیراً و عجل فرجه و أمکنه 
من أعدائک و أعداء رسولک یا أرحم الراحمین- قلت أ لیس قد دعوت لنفسک جعلت فداک قال دعوت لنور آل محمد و سائقهم و 

المنتقم بأمر الله من أعدائهم قلت متی یکون خروجه جعلني الله فداک قال إذا شاء من لهَُ الخَْلقُْ وَ الْأَمرْ....« 
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ذهـن اعضـای جامعه حضور و غیـاب و قدرت آن را احسـاس می کند. این قدرت 
غایـب در ذهـن اعضـای جامعـه جاری اسـت در ذهن همه کسـانی کـه در انتظار 
موعـود هسـتند قـدرت غایـب قـدرت منجـی اسـت؛ قدرتی کـه تمـام مصائب به 
او ارجـاع داده میشـه و قدرتـی کـه همـه باورمنـدان تـلاش می کنند تا نشـان دهند 
بـه کسـی اتـکا دارنـد کـه در برابر سـتم هایی که بـر آنهـا روا داشـته می شـود به او 
مراجعـه می کننـد. بـر اسـاس ایـن بـاور جهانـی کـه پـر از سـتم و جـور اسـت با 
آمـدن او سرشـار از داد و صلح می گـردد )مجلسـی، ۱۹۸۳، ج۱۲: ۱۹۶-۱۹۵(.

منتظـران چـه آشـکار و چه پنهان و چه به زبان و چـه در دل چه به نجوا و چه به بانگ 
بلنـد می گوینـد کـه امیـد و مامن و پنـاه و مرجع آنان  فرد غایبی اسـت که ایشـان همه 
سـتم ها و دادخواهی هـا را بـر او احاله می دهنـد. اگرچه اکنون به ظاهـر او را نمی بینند 
امـا اکنـون نیز هـم او ملجایی اسـت که شکایتشـان را بـه او می برند و نقطـه اوج امید 
ایشـان اسـت. او خواهـد آمد و در برابر سـتم خواهد ایسـتاد )مطهـری، ۱۳۹۰: ۱۳(. 
در بـاور مومنـان آمـدن او امـری حتمی اسـت )سـید بـن طـاووس، ۱۳۸۰: ۱۵۴(. او 
تجمیـع شـده تمـام خواسـته ها، نالـه هـا، دادها و شـیون هایی اسـت که هـر مؤمن در 
درازنـای زمـان بـه خاطـر همه سـتم های انباشـته ای که بر او رفته اسـت  بـه حضرتش 
احالـه و ارجـاع داده اسـت. ذهنیـت مؤمـن دادخواهی را بـه موقعیتی بی زمـان احاله 
می دهـد و جهانـی سرشـار از داد را در ازای زیسـتنی ناشایسـت پیـش بینـی می کند و 

آن را راه چـاره تحمـل بیدادهـا و مصائبـی می داند که بـر او می رود.
قـدرت غیبـت قـدرت در سـایه جماعتی اسـت کـه در پـس ذهنیت جامعـه پرورده 
اسـت.  قـدرت غیبـت بـا دولـت انتظـار تکمیـل می گـردد؛ دولـت انتظاری کـه همه 
منتظرنـد تـا برپا و تأسـیس گـردد دولت انتظاری که قرار اسـت سـتم را از میـان بردارد 
)مطهـری، همـان(. دولت انتظار دولت عدالت و صلح اسـت. قـدرت غایب در ازای 
کنش هـای قـدرت حاضـر معنا پیـدا می کنـد قـدرت حاضر بـا انجـام کنش هایی که 
نارضایتـی اعضـای جامعـه را بـه دنبـال داره بـه هـر چـه فربه تـر شـدن قـدرت غایب 
کمـک می کنـد. قـدرت غایـب در ازای ناکامی هـا و دسـت نیافتن هـا و نرسـیدن ها 
و سـتم ها در ذهـن اعضـای جامعـه شـکل می گیـرد و قوی تـر، تواناتـر و پررنگ تـر 
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می شـود.  بنابرایـن مـا بـا یـک قـدرت جدیـد روبـرو هسـتیم قدرتی کـه ظاهر نیسـت 
امـا در حقیقـت وجـود دارد و بسـیار پویاسـت و هـر لحظـه بر میـزان نیـروی آن افزوده 

می گـردد؛ ایـن قـدرت ایده آل هاسـت. 
تعییـن قـدرت در دوره ای کـه جامعـه بـه این نتیجه برسـد که سـتم هایی که بـر او روا 
شـده فراتـر از تـاب و توان او اسـت. در این شـرایط یـک منجی می تواند صـدای قدرت 
غایـب باشـد. صـدای قـدرت غایـب به مثابـه نوای دادخواهی  انباشـت شـده پتانسـیل 
انجـام تغییـر در جامعه را دارد این تغییـر می تواند اصلاح، انقلاب و یـا تغییرات بنیادین 
دیگـر باشـد. امـا آنچـه کـه مـا می خواهیـم بـه آن بپردازیم چیسـتی قـدرت غایـب در 
شـیعه و دولـت انتظـار اسـت ذهیـت ایـن مفاهیم در شـیعه منتهـی به شـکل گیری ایده 
رهایـی بخشـی شـده؛ رهایـی بخشـی کـه بیـش از هـزار سـال بـه دینامیسـم پویایـی و 
تحـرک یـک جامعه بزرگ انجامیده اسـت. جامعـه بزرگی که علیرغـم پراکندگی و حتی 
تنـوع چشـم انتظـار آمـدن یـک منجـی اسـت کـه در واقع طـی همه این سـالیان سـال 
تجمیـع گردیـده قـدرت درونی شـده تک تک انسـان های جامعه اسـت. دولـت غایب 
در گسـتره جهانـی عمـل می کند و منتظران نیز چشـم بـه راه زمامداری در قـواره جهانی 
انـد )صافـی گلپایگانـی، ۱۳۹۰: ۵۸(. منتظرانـی که وارثـان زمین اند و جهـان در ازای 

آمـدن موعـود در بهتریـن حالتش قـرار خواهد گرفـت۱ )کلینـی، ۱۳۶۵، ج ۱: ۳۰۶(.
مطالعـه نحـوه پدیـداری انتظـار در کنـش و ذهنیت مومنـان پرده از منطـق عمل یک 
جامعـه بـزرگ بـر مـی دارد و همچنیـن پویایـی و تحـرک جامعـه ای را نشـان می دهـد 
کـه ذیـل ایـده انتظـار تشـکیل دولتـی آرمانـی را انتظار میکشـد؛ دولتـی که اکنـون در 
ذهـن و تخیـل تـک تـک اعضایـش تشـکیل شـده اسـت. عدالت مفهـوم مرکـزی این 
تـک دولت هـای ذهنـی اسـت و در نهایـت کوشـش جمعـی و تاریخـی آنهـا سـاختن 
ایـده آل جهانـی آن اسـت. در ایـن میـان ناکامی هـای تاریخی بـه تجمیـع توقع ها مدد 
می رسـاند. بایـد خاطـر نشـان نمـود کـه الهیـات انتظـار دربردارنـده نوعـی تعلیق بی 
زمانـی اسـت کـه آرمـان و ایـده آل منتظـر را بـه زمانـی دور از دسـترس اما سرشـار از 

امیـد حوالـه می دهد.

1 . »عن ابي الصباح الکناني قال: نظر ابوجعفر )ع( الي ابي عبدالله )ع( یمشي فقال: تري هذا؟ هذا من الذین قال الله عز و جل: “و نرید ان 
نمن علي الذین استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین « 
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پدیدارسیاسیانتظار
همچنـان کـه گفتـه شـد برابرنهـاد دولـت غایـب مفهـوم عدالـت و دادخواهی 
در ذهنیـت تک تـک افـراد جامعـه اسـت کـه به آینـده ای بـا حضور معصـوم )ع( 
ارجـاع داده می شـود. نکتـه دیگـر حضور مـداوم و پویـای قدرت غیبت بـه مثابه 
یـک قـدرت تاریخـی در ذهنیت تـک تک افـراد جامعه اسـت که نه تنهـا حاضر 
بلکـه زنـده و پویـا و اکنونـی و ایـن زمانـی اسـت و در نهانـگاه ذهنـی جامعه به 
روز می شـود و سـتم کاری هـا را به مثابه انباشـتی فراموش نشـدنی بـه خود احاله 
می نمایـد. نکتـه سـوم از ایـن قـرار اسـت کـه دولـت انتظار بـه مثابه تـک دولت 
برپـا شـده در خیـال تـک تـک اعضـای جامعـه و نیـز آرمـان بیرونـی اندیشـه به 
عنـوان دولـت جهانـی صلـح در نظر گرفته شـده اسـت )مظفـر، ۲۵۳۵: ۲۱۸(. 
ایـن دولـت ایـده آل تنها بـرای مومنان و شـیعیان برپـا و برقرار نخواهد شـد بلکه 
گسـتره ای جهانـی را به خود اختصـاص خواهد داد )اشـتهاردی، ۱۳۸۰: ۱۶۴(. 
بـه لحـاظ تاریخـی در دوره حضـور معصومـان امامـت از مبـارزه گرایـی بـه 
آرمـان گرایـی تغییـر وضعیـت داد )مبلغـی، ۱۳۹۸: ۳۱۸(. از دیگـر سـوی در 
ازای پیدایـش پدیدارهـای ذهنـی و برداشـت ها و تفسـیرهای برخاسـته از انتظـار 
و غیبـت و قـدرت اجتماعـی آن مـا شـاهد مابـه ازای بیرونـی ایـن اندیشـه نیـز 
هسـتیم؛ پدیـدار بیرونـی این اندیشـه منطقه فراخی اسـت کـه به شـیعیان امکان 
مشـروعیت بخشـی بـه حاکمیت هـا را در فقـدان حکومت معصوم می بخشـد و 
از آن روی کـه تنهـا حکومـت آرمانی مشـروع با حضور معصـوم ممکن می گردد 
در فقـدان او با بسـامد متغیری از گونه های حکومت شـاهد مشـروعیت بخشـی 
بـه حکومت های متنوعی مانند پادشـاهی، سـلطنت، جمهوریت، مشـروطیت و 
اسـلامی هسـتیم. در عیـن حال هیچ یـک از ایـن حکومت ها مشـروعیت نهایی 
و طلایـی اندیشـه انتظـار را از آن خـود نکرده انـد. در واقـع ایـن ویژگـی الهیـات 
انتظـار، یعنـی احالـه امـر سیاسـی بـه آینـده نامعلـوم، منتهـی بـه پذیـرش تنـوع 

سیاسـت ورزی در شـرایط فقـدان ایـده آل مطلـوب می گـردد. 
ایـن نـوع رویکـرد نقطـه مقابـل خلافت گرایـی اهـل سـنت اسـت که بـا تکیه 
بـر تجربـه عملـی خلافـت امـکان برپایـی دوبـاره آن را در سـر می پرورانـد و به 
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مثابـه تجربـه زمینـی موفـق از آن یـاد می کند کـه مبنـای بازگشـت گرایـی بنیادگرایی 
سیاسـی سـنیان اسـت و در عیـن حـال دارای مولفه هـای آزمـوده ای اسـت کـه اهـل 
سـنت می تواننـد آن هـا را  بـه عنـوان الگـوی سیاسـی مـد نظـر قـرار دهنـد. چه بسـا 
تجربه هـای تاریخـی از ایـن دسـت فراخنـای کنش سیاسـی و فقهی را هرچـه تنگ تر 
می سـازد. در واقـع احالـه امر سیاسـی بـه دوره ظهور و ایـده آل حضـور معصوم )ع( 
امـکان فراخـی از پذیـرش سیاسـی را پیـش روی جهـان مؤمنانـه منتظران می گشـاید 
کـه در شـرایط مثبـت و بـا نگاه خـوش بینانـه با انتظـار ظهور و افـزودن بـه خیرات و 
خوبی هـا و نیکی هـا و در شـرایط منفـی بـا انتظـار بـرای ظهـور و شـکایت و جبـران 

رهایـی از سـتم قابـل تحمل اسـت. 

جامعهآرمانیمصلح
ظهـور امیـدی همیشـگی اسـت کـه امـکان مـدارا و پذیـرش و سـازگاری را در 
نهـاد جامعـه می دمـد. امیـد بـه روزهـای روشـنی کـه همه مصائـب تاریخـی رخت 
بـر خواهنـد بسـت و جهانـی نـو در ظـرف دنیـای مـا فـرود خواهـد آمـد انـرژی 
و معنایـی بـی مـکان و بـی زمـان از حضـور را در ذهنیـت جامعـه ایجـاد می کنـد؛ 
اذهـان گونـه ای جامعـه آرمانـی ذهنـی موازی را بـا خود حمـل می کنند. ایـن جامعه 
آرمانـی ذهنـی پـس از ظهـور امـکان عملـی شـدن می یابـد و در ظـرف زمیـن قد بر 
می افـرازد. جهـان ذهنـی آرمانـی بـا وعـده عدل بـه مثابـه یکـی از مهم تریـن اصول 
شـیعی جامعـه ای را بـه تصویـر می کشـد بـا آمـدن صاحبـش نه تنهـا عادلانه اسـت 
)مجلسـی؛ ۱۳۶۳، ج۵۱، ص۷۸( و عدالـت را از پـس تاریخـی کهـن بـه ارمغـان 
مـی آورد بلکـه بسـتر و زمینـه رسـیدن بـه سـعادت و نیکبختـی فـردی و جمعـی نیـز 

می باشـد. 
رسـیدن بـه سـعادت همـاره در اندیشـه سیاسـی مسـلمانان برتریـن هـدف زندگی 
مردمان دانسـته شـده است و دسـتیابی به آن در زندگی موضوع پرسش ها و پاسخ های 
بسـیاری بـوده اسـت. نکتـه آن جـا اسـت کـه بـه تعویق افتـادن زیسـت شایسـته در 
ازای غیبـت امـام رخ داده اسـت و پیـروان آمیـزه ای از نیایـش و دعا و انتظـار و مبارزه 
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را در نبـود او تکـرار می کننـد و بـرای ظهـور و جهـان مطلـوب دعـا می خواننـد۱ 
)الشـیخ الکلینی، ۱۳۶۵، ج ۴: ۱۶۲(. شرایطی که تحت لوای آن رضایت از همه 
نارضیتی هـای زیسـته به دسـت می آیـد و همه جانـداران و همه انسـان ها در صلح 
و دوسـتی در کنار هم روزگار می گذرانند )مجلسـی، ۱۳۶۳، ج ۳۱۶:۵۲، ح۱۱(. 
پرسـش اینجاسـت کـه این جامعه ذهنـی موازی حاضـر تا چه اندازه ای توانسـته 
در جهـان منتظـران محقـق گـردد و آیـا تلاشـی بـرای بازسـازی آن انجـام گرفته یا 
خیـر؟ بی گمـان تحقـق آن منوط بـه ظهور اسـت و جامعـه آرمانی منتظر بـه مثابه 
امـری ایمانی اسـتعداد اسـتعلا دارد و از دیگر سـوی ایـن آرزوی عمومی در ذهن 
هـر یـک از اعضـای جامعـه واجـد وجهی شـخصی می گـردد کـه آن را در راتباط 
بـا عدالـت و دادخواهـی فردی بـه مثابه پناهـی از سـتم های هماره معنـا می نماید 
)اربلـی، ۱۳۸۲،ج۲ : ۴۶۵(. قائـم )عـج( جهانـی را کـه پر از سـتم شـده اسـت 
سرشـار از عـدل خواهـد سـاخت )صـدوق، ۱۳۸۸، ج ۲: ۳۷۷(. دادخواهـی 
همگانـی از جملـه مولفه های هماره حاضر دولت انتظار اسـت کـه در دوره ظهور 
بـه شـکل عملـی و در دوره غیبـت بـه شـکل ذهنـی، اعتقـادی و اعتراضـی انجام 
می گیـرد. در ایـن جامعـه آرمانـی کـه هرچیـز در جای خود قـرار می گیرد شـرایط 
بـرای دسـتیابی به سـعادت بـه مثابه غایـت القصوای اندیشـه دینی آمـاده می گردد 
و همـه در مسـیر رسـتگاری جاویـد بـه پیـش می رونـد )طبسـی،۱۳۸۰: ۱۷۷(. 
رحمـت و رضایـت خداونـد بـه مثابـه نقطـه نهایـی آرمـان مؤمنانـه شـامل حـال 
همـگان می گـردد )کلینـی،۱۳۹۴،ج۱ :۲۵(.  جهانـی تهـی از رنـج و سـختی و 
سرشـار از ایمـان و امـن و عـدل انتظـار همـگان را می کشـد )نعمانـی، ۱۳۹۱: 
۶۶۷( و )مجلسی، ۱۳۶۳، ج ۵۲: ۳۱۶، ح۱۱( و  )بحرانی،۱۳۸۹ ، ج۱: ۶۵۰(. 

1 . ادعیــه بســیاری در ایــن بــاره وجــود دارد از جملــه مــی تــوان بــه ایــن دعــای معــروف اشــاره نمــود: » محمــد بــن عیســی بإســناده 
عــن الصالحیــن ) علیــه الســلام ( قــال : تکــرر فــي لیلــة ثــلاث وعشــرین مــن شــهر رمضــان هــذا الدعــاء ســاجدا وقائمــا وقاعــدا وعلــی 
کل حــال وفــي الشــهر کلــه و کیــف أمکنــک ومتــی حضــرک مــن دهــرک تقــول بعــد تحمیــد الله تبــارک وتعالــی والصــلاة علــی 
ــه ( : “ اللهــم کــن لولیــک فــلان بــن فــلان فــي هــذه الســاعة ، وفــي کل ســاعة ولیــا وحافظــا وناصــرا  النبــي ) صلــی الله علیــه وآل

ودلیــلا وقائــدا وعونــا ) وعینــا ( حتــی تســکنه أرضــک طوعــا وتمتعــه فیهــا طویــلا« 
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نتیجه گیریومرورمباحث
دولـت انتظـار دولـت آه هـا و  ناله هـا و آرزوهاسـت. دولـت جبران کننـده سـتم های 
رسـیده و ناکامی هـا و آرزوهـای نرسـیده. ایـن دولـت جـاری غایـب در دل تـک تـک 
مومنـان می تپـد و نجـوای جهانـی ایـده آل را می نـوازد. نوشـتار کوشـیده اسـت به این 
مهـم بپـردازد کـه مفهـوم الهیاتـی انتظـار در بسـتر سیاسـی به یـک جامعه چـه قابلیتی 
می بخشـد و سـرانجام چـه منطـق عملی در دسـترس این جامعـه قرار می دهـد و اینکه 
چـه امکان هایـی را بـه قدرت های منتشـر در دل ایـن جامعه می بخشـد و کدامین منش 
و کنـش دادخواهانـه و سیاسـی را نـزد ایشـان بـاز تولیـد می نمایـد. بر اسـاس فرازهای 
ایـن نوشـتار  ایـده انتظار شـیعی لزومـاً راه به انفعال نمی بـرد و تجمیع قـدرت غیبت به 
خـودی خـود دهلیـز نقش آفرینی قدرت در شـرایط زمانـی متفاوت می گـردد. همچنان 
کـه آمـد دولـت انتظـار مفهومی در حال شـدن اسـت که طـی  فرایند تکاملـی خود در 

میانـه انفعـال و فعلیـت به سـوی فعلیـت پیش رفته اسـت. 
ایـن فعلیـت و کارگـر افتـادن ایـده در چارچـوب کنـش گاه در بافتـار متـون فقهـی و 
نظریه هـای سیاسـی، گاه در مجال سیاسـت ورزی و زمانی در بسـتر کنـش اجتماعی و 
در چارچوب هـای مـدارا تـا مبـارزه به  منصه ظهور رسـیده اسـت. تاکید بـر آرمان های 
سیاسـی دولـت موعـود را باید محمـل پیش رفتن به سـوی ظهـور و عملیاتی تر گردیدن 
دولـت ایـده آل دانسـت. ایـن نـوع خوانش و تفسـیر در برابـر دیـدگاه تعطیل و بـه مثابه 
رویکردی فعال و متأخر از اندیشـه شـیعی قابل شناسـایی اسـت. نکته فرجامین این که 
وجـه ایدئولوژیـک غیبـت بـه عبـور از رخوت و میـل به تحـرک سیاسـی می انجامد که 
بـا لحـاظ نمودن شـرایط جامعه شـیعی در متـون فقهـی و دیدگاه های عالمـان هر دوره 

بـروز و ظهـوری متفـاوت می یابد.
ایـن نوشـتار در بخش هـای پیـش درآمـد، روش شناسـی پدیـدار شناسـی، غیبـت 
و امـر اجتماعـی، بـاور و ایمـان و قـدرت غیبـت، هویـت و قـدرت غیبـت، دادگـری، 
پدیـدار سیاسـی انتظـار و جامعـه آرمانی مصلح دسـت بـه مطالعه پیامدهای سیاسـی 
و اجتماعـی مفهـوم همـاره حاضـر انتظـار در الهیـات سیاسـی شـیعه زده اسـت. ایـن 
مهـم بـا توجـه بـه مفهوم مرکـزی غیبـت و قـدرت نهـان آن در نهـاد جامعه بـه نگارش 
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رسـیده اسـت. نوشـتار از چشـم انداز مطالعـه پدیدارشناسـانه ذهنیـت اعضـای 
جامعـه می آغـازد و پیامدهـای بیرونی انتظار را در جهان سیاسـی مـی کاود. دولت 
انتظـار کـه متضمـن آرمان گرایـی بی زمان اسـت ضمن پـروردن ایـده آل عدالت و 
دادگـری فرخنـای گسـترده ای را برای عمل سیاسـی می گشـاید و به کنش سیاسـی 

جایگزیـن، در شـرایط فقـدان معصـوم، امـکان مانور می بخشـد. 
در واقـع آرمـان دولـت انتظـار بـه جهـان آینـده ای نامعلـوم محـول می گـردد که 
در عیـن غایـب بـودن در ذهنیـت و داوری تـک تک مومنـان حاضر و ناظر اسـت. 
قـدرت ناشـی از غیبـت در ذهـن تـک تـک اعضـای جامعـه حضـور دارد. دولت 
انتظـار نیـز درخیال تـک تک اعضای جامعه برپاشـده اسـت. منجـی تجمیع همه 
ایـن قدرت هـا اسـت. او بـرآورده کننـده عدالـت خواهی هـای خفته اسـت؛ آن جا 
کـه سـنایی غزنـوی )۴۵۹-۵۱۰ هجـری خورشـیدی( می سـراید »... ای مهـدی 
درآ از آسـمان« ایـن دعـا را بازتـاب دادخواهی هایـی می دانـد کـه بـر اسـاس باور 

محقـق خواهد شـد )سـنایی، دیـوان اشـعار، قصیده شـماره ۷۱(.
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